
که در لانه‌ي مایکان، برُده دست» هنوزم ز خُردی به خاطر دَرَست

که اشکم چو خون از رگ آن دم، جَهیدبه منقارم آن سان به سختی گَزید

مـایکـان«پدر، خنده بر گریه‌ام زد که هان! ا ز  آمـوز  وطـن داری 

 مفهوم اين حكايت با كدام يك از عبارت‌هاي زير ارتباط بيشتري دارد؟

 با يك گل بهار نمي‌شود. 
 دشمن، نتوان كوچك و بيچاره شمرد.

 جوينده، يابنده است.
 كوه به كوه نمي‌رسد، آدم به آدم مي‌رسد.

 سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
 زخم زبان، بدتر از زخم شمشير است.

 ميهن دوستي، نشانه‌ي ايمان است.

حكايت

  علي‌اكبر  دهخدا
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